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This research concludes that philosophical worldview, 

as one type of worldview, has a strong connection with art, which is 

not outside the realm of human perceptions. By tracing philosophical 

worldview in Mulla Sadra's ideas, we found that philosophical 

worldview, as the ultimate goal of philosophy, is the foundation of 

all human perceptions. Furthermore, by researching the nature of art 

and synthesizing the views of philosophers on the definition of art, 

we found that art is a human phenomenon arising from the human 

instinct and innate tendencies towards order. It has a scope as vast as 

human understanding. In this phenomenon, humans utilize the 

power of imagination to create combination and separation between 

sensible forms through speech or action, leading to artificial 

imitation or mimesis and the creation of beauty. The creation of 

beauty leads to wonder, and wonder leads to pleasure. This human 

phenomenon has a scope as wide as the realm of human perception; 

therefore, it is influenced by the philosophical worldview, which is 

the foundation of human perceptions.    
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 صدرا یو هنر بر اساس آرا یفلسف ینبیارتباط جهان نییتب

    2ی دیمؤ یعل |   1 یخوشدل روحان میمر
 
  M_khoshdel@sbu.ac.ir:رایانامه .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه انیو اد اتیگروه حکمت و کلام دانشکده اله اریاستاد. 1
 Moayediali7@gmail.comرایانامه:  ایران. .قم د،یدانشگاه مف یفلسفه و کلام اسلام یدکترا یو دانشجو یمرب. 2

 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 22/8/1402دریافت: 

 20/12/1402بازنگری:

 4/12/1403پذیرش: 

 15/6/1404: انتشار

 واژگان کلیدی:

صدرا، هنر،  ،ینبیجهان

 فلسفه.

بینی با هنر که از قلمروِ ادراکات بشری بیرون عنوان یکی از انواع جهانفلسفی بهبینی جهان ه:چکید

بینی بینی فلسفی در آرای صدرا مشخص شد که جهاننیست، ارتباط وثیقی دارد. با پی گرفتنِ جهان

فلسفی به مثابه غایتِ فلسفه، پایة همة ادراکات بشری است؛ همچنین با پژوهش دربارة چیستی هنر 

ای انسانی است که از غریزه و جمیع آرای فیلسوفان دربارة تعریف هنر دریافتیم که هنر پدیدهو ت

بخشی برخاسته است و قلمروی به وسعت درک انسانی دارد. انسان در تمایلات فطری انسان به نظم

جاد گیرد تا با قول یا فعل میان صور محسوس ترکیب و انفصال ایاین پدیده از قوةّ خیال کمک می

کند و به تقلید یا محاکات صناعی دست یابد و زیبایی آفریده شود. آفرینش زیبایی به ایجاد شگفتی 

شود. محدودة این پدیدة انسانی نیز به وسعت ادراک انجامد و شگفتی به ایجاد لذّت منتهی میمی

 پذیرد.بینیِ فلسفی که بنیادِ ادراکات انسانی است، تأثیر میانسان است؛ لذا از جهان

ستناد:  شدل روحانا سف ینیبارتباط جهان نییتب(. 1404) علی، یدیمؤ ؛مریم ،یخو ساس آرا یفل سفیصدرا یو هنر بر ا  . تأملات فل
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 مقدمه

های بنیادینی که دربارة هنر یکی از پرسش

این است که هنر به  ،توان مطرح ساختمی

-ای انسانی، چه ارتباطی با جهانمثابه پدیده

-بینی فلسفی انسان دارد؟ اگر به اعتبار روش

بینی اقسامی قائل های معرفتی، برای جهان

-ترین اقسام جهانباشیم، شاید یکی از بنیادی

-تلقّی کنیم. جهان« بینی فلسفیجهان»بینی را 

ته از بینی فلسفی معرفتی است که برخاس

های فلسفی انسان است و در مرتبة کاوش

رار دارد. اگر به موضوع فلسفه غایتِ فلسفه ق

معلوم ، نگریسته شودعنوان امری فراگیر به

بینی فلسفی قلمروی دارد که جهان شودمی

 بر که تقریباً تمام محدودة اندیشة بشری را در

که  پذیرفته شودگیرد. بر این اساس، اگر می

رفاً در قلمروِ ادراک انسان قرار هنر نیز ص

دارد، باید اذعان کنیم که آثارِ هنری از 

در  خیزند.بینیِ فلسفیِ هنرمند برمیجهان

اندیشة برای تبیینِ این امر پژوهش حاضر، 

 مورد واکاوی قرار گرفته است؛ زیراصدرا 

اشاره « بینی فلسفیجهان»در آثار او به مفهوم 

بینی جهان»هرچند که تعبیر  ؛شده است

تعبیری تازه است. برای نیل بدین « فلسفی

بینی را روشن مقصود، ابتدا مفهوم جهان

خواهیم ساخت و در آثار صدرا آن را 

ه به چیستی هنر پرداخت؛ سپس خواهیم جُست

د از منظرِ فیلسوفان تبیین خواه شود و آنمی

بینی فلسفی و هنر د تا در آخر، ارتباط جهانش

-لازم به ذکر است که برای بهدست آید. به

دست آوردن تعریف هنر به سراغ تجمیع 

که به ای برخی فیلسوفان خواهیم رفت چراآر

از منظر اغلبِ فیلسوفانِ جهان  رسدنظر می

 حقیقت هنر یکی است.  ،اسلام

 «جهان»مفهوم . 1

مفهوم فراگیری است که همة « جهان»مفهومِ 

حیث از یک  1شود.را شامل می« هست»آنچه 

توان گفت که مفهومِ جهان دربردارندة می

« ذهن»و « خارج/عین»موجوداتی است که در 

موجودند. موجودات خارجی یا عینی 

اند که به انسان وابسته نیستند ولی موجوداتی

اند. موجودات ذهنی به انسان و ذهن او وابسته

معنا که اگر انسان نباشد، امور ذهنی نیز بدان

شایسته است که به این مطلب  در میان نیستند.

همة ادراکات  ،که امور ذهنی شودتوجّه 

گیرد و امور انتزاعی، ممتنع، می بر انسان را در

شود. در واقع، هر ... را شامل می سلبی و

مفهومی که در قلمروِ ادراک انسان واقع 

امّا  ؛گیرددر دایرة مفهوم جهان قرار می ،شود

کوه نیز موجودات عینی، همچون درخت و 

اند که اگر موجود باشند، از منظر موجوداتی
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شان به ذهن انسان وابسته رئالیستی، هستی

 به اصطلاح، وجودی مستقل دارند.  نیست و

با پسوندِ « جهان»ترکیبِ واژة 

نشان از آن دارد که ذیل مفهوم « بینی/بینش»

روییم. اینک هبینی با امری معرفتی روبجهان

-، درمینگریسته شود« تمعرف»اگر به مفهوم 

، مفهومی اضافی «فتمعر»یابیم که مفهومِ 

سو به انسان معناست که از یکاست. این بدان

وابسته است و از سوی دیگر به متعلَّق معرفت. 

، «بینیجهان»بر این اساس و با عنایت به تعبیر 

سو به از یک« بینیجهان»توان گفت که می

چون از سنخ معرفت است  ،انسان وابسته است

گر، آنگونه که از تعبیر مذکور و از سوی دی

وابسته « هستی/جهان»آید، به دست میبه

« بینیجهان»است. در واقع، جزء نخستِ تعبیر 

کند که متعلَّق معرفت در برای ما روشن می

مفهوم « جهان»است. « جهان/هستی»اینجا 

 «انسان»، «خدا»فراگیری است که سه موضوع 

شود و بر این را شامل می« جهان عینی» و

تناظر « فلسفه»اساس با موضوع علمی همچون 

معرفتی انسانی  ،«بینیجهان» عبارتیبه دارد.

تعلّق  اشاست که به جهان، با همة فراگیری

امری است « بینیجهان» توان گفت:یا می دارد

که آن را دارا باشد، معرفتی دربارة که هر

 جهان دارد. 

اید توجّه داشت که هرکه دارای ب

فرآیند ادراک را  است، در واقع« بینیجهان»

است و به معرفتی دربارة پشت سر گذاشته 

است. بر این اساس، اگر یافته جهان دست

کسی هنوز به بررسی جهان مشغول است و به 

نرسیده است،  موردنتایج چشمگیری در این 

تعبیری، است. به نیافته دست« بینیجهان»به 

غایتِ فرآیند « بینیجهان»توان گفت که می

 2معرفت و علم است.

، «بینیجهان»نکتة دیگر اینکه مفهومِ 

برخاسته از معرفت است و معرفت اقسامی 

یکی از تقسیمات معرفت، تقسیم آن به  ؛دارد

معرفت »و « معرفت حصولی»دو قسم 

است که یکی دربردارندة حکم « حضوری

توان ن نیست. اینک میاست و دیگری چنی

یک از تحت کدام« بینیجهان»پرسید که 

که گیرد؟ گفتیم که هراقسام معرفت قرار می

معرفتی دربارة جهان  ت،بینی اسدارای جهان

است. « حکم»دارد و معرفتِ او دربردارندة 

در واقع، او حکمی دربارة موجودات عینی یا 

-جهان» ،ذهنی در جهان دارد و این احکام

 پذیرفتباید  بر این اسا،سازند. او را می« بینی

به « معرفت حصولی» را صرفاً« بینیجهان»که 

برخاسته از تصدیق « حکم»آورد؛ زیرا بار می

است و تصدیق از اقسامِ معرفت حصولی 
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 توان فهمیدمیاین مطلب،  با دقت در است.

« معرفت شهودی»یا « معرفت حضوری»که 

وگرنه تحت عنوان  دربردارندة حکم نیستند

ه این شدند. بمعرفت حصولی داخل می

یابد، ، کسی که مُدرَکی را حضوراً میترتیب

پیش از آنکه آن را در دستگاه معرفت 

اش اش وارد نکند، حکمی دربارهحصولی

-که چگونه می شودپرسیده میندارد. اینک 

توان ادراکی را که از حکم دربارة جهان 

بینی دانست؟ بعید انست خاستگاهِ جها خالی

برای این پرسش بتوان یافت!  است که پاسخی

-جهان»ترتیب، باید گفت که خاستگاهِ بدین

 است. « معرفت حصولی»همانا « بینی

 ،که متعلَّق معرفت است« جهان»مفهومِ 

مفهومی فراگیر است و قلمروی گسترده 

دارد. بر این اساس، بعید است که یک یا دو 

-جهان»رة جهان را سازندة حکم ابتدایی دربا

توان بدانیم. در واقع، کسی را می« بینی

دانست که به احکامِ « بینیجهان»صاحب 

ه، این ؛ البتبسیاری دربارة جهان نائل شده باشد

سخن چندان قابل اثبات فلسفی نیست بلکه 

-جهان»مطلبی است که با عنایت به مفهومِ 

س، توان آن را حدس زد. بر این اسامی« بینی

در « بینیجهان» توان حکم کرد که لزوماًنمی

گیرد که فرد به احکامِ بسیاری جایی شکل می

با  شایدبلکه  ؛دربارة جهان نائل آمده است

خصوص مسامحه، کسی را که یک حکمِ به

بینی نیز بتوان صاحب جهان دربارة جهان دارد

دانست؛ هرچند این مطلب با مفهومِ 

چندان سازگار « بینیجهان»و « جهان/هستی»

 رسد. به نظر نمی

وش عقلیجهان. 2  بینی برخاسته از ر

امّا  ؛برخاسته از معرفت است ،بینیجهان

معرفت را به اعتبار روشِ حصول به اقسامی 

توان تقسیم کرد. اقسام معرفت به معارف می

انجامند و معارف جداگانه ای میجداگانه

اساس  آورند. برعلوم مختلفی را پدید می

-های مختلف، میآمده از روشپدیدعلوم 

برای بینی قائل شد. توان به اقسامی برای جهان

بر اساس روش شهودی، علم عرفان  نمونه،

آید؛ بدین نحو که روش شهودی به پدید می

انجامد و علم شهودی منشأ علم شهودی می

گردد و مجموعة پدید آمدنِ علم حصولی می

ن علم عرفان ختم علوم حصولی به پدید آمد

« بینی عرفانیجهان»اش شود که ثمرهمی

یا بر اساس روش نقلی، علم دین شکل  ؛است

-جهان»گیرد که محصول آن پدید آمدن می

یا بر اساس روش تجربی،  ؛است« بینی دینی

آید که علم طبیعی یا تجربی پدید می

است. هریک « بینی تجربیجهان»دستاوردش 
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« انسان»، «خدا»یی دربارة هااز این علوم، پاسخ

گذارند که در اختیار می« عینی جهان»و 

 امّاخصوصی است هبینی بدهندة جهانتشکیل

، صرفاً ینجا، با عنایت به موضوع پژوهشدر ا

به روش عقلی که خاستگاه علم فلسفه است 

بینی و در پرتو آن، جهان شودپرداخته می

 . گرددفلسفی را تبیین می

وش . 2-1  عقلیر

عقل کارگیریِ ابزار بهروش عقلی برخاسته از 

به خود وابسته  است. در این روش، عقل صرفاً

به چیزی همچون است و برای درک مدرَک 

کارگیریِ روش عقلی به حس تکیه ندارد. به

انجامد که با پدید آمدنِ معارف عقلی می

ای همچون توان به علم عقلیتجمیع آنها می

عقلی به اعتبار . معرفت دست یافت« فلسفه»

 ،نه علم به معقولروشش حصولی است وگر

لذا باید  ؛تردید از سنخ علم حضوری استبی

-گفت که به اعتبار روش حصول معرفت، می

بینی در نظر گرفت توان اقسامی برای جهان

بینی فلسفی است. بر این که یکی از آنها جهان

-علمی است که ثمرة به« فلسفه»اساس، 

امّا اگر به مفهومِ  ؛یِ روش عقلی استکارگیر

بینی بینیم که جهانبینی بازگردیم، میجهان

معرفتی دربارة جهان است که پس از فرآیندِ 

یابیم همچنین، درمی ؛شودادراک حاصل می

بینی شامل احکام بسیاری دربارة که جهان

توان هستی است که با تجمیع آنها می

کنار هم قرار  مجموعة بزرگی را گرد آورد. با

توان نتیجه گرفت که دادنِ این مطالب، می

دهد. بینی به دست میفلسفه نیز نوعی از جهان

توان گفت که در توضیح این مطلب می

در قلمروِ  تردیدچه باشد، بیموضوع فلسفه هر

هستی/جهان است و فلسفه/فیلسوف با بررسیِ 

از احکامِ هستی/جهان  در واقع احکامِ آن،

تردید، معرفت فلسفی بی ؛ پسگویدسخن می

معرفتی دربارة جهان است که با مفهومِ 

بینی یکی است. اگر این مطلب را جهان

بپذیریم، باید اذعان کنیم که یکی از اقسامِ 

 است. «بینی فلسفیجهان»بینی همانا جهان

صدرا« بینیجهان»مفهوم . 3
ا

 در آرای ملّ

صدرا بینی فلسفی در آرای آیا مفهومِ جهان

آمده است یا نه؟ با عنایت به اینکه اغلب آثار 

صدرا فلسفی است، شاید بتوان مفهومِ 

را بیش از دیگر اقسام « بینی فلسفیجهان»

و یافت. برای این منظور، بینی در آثار اجهان

-پرداخته می« فلسفه»، به تعریف صدرا از ابتدا

ناظر به « بینیجهان»و با توجّه به اینکه  شود

علوم است، غایتِ فلسفه از نگاه او را  غایت

« بینی فلسفیجهان»کنیم تا مفهومِ بررسی می

 در سخنان او به دست آید.
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به تعریف  اسفارملاصدرا در ابتدای 

پردازد و در آن فلسفه و بیان غایت آن می

کند که در تعریف به نکات مهمّی اشاره می

 گوید:وی می ؛ساز استپژوهش ما سرنوشت

حقائق  ة بمعرفةِفس الإنسانیّالنّ استکمالُ الفلسفةَ أنّاعلم 
 الموجودات على ما هی علیها و الحکم بوجودها تحقیقا  

سع الإنسانی و إن الوُ ن و التقلید بقدرِبالظّ بالبراهین لا أخذا 
ة على حسب الطاقة البشریّ ا  عقلیّ نظما   العالمِ  نظمِ :شئت قلتَ

تعالى و لما جاء الإنسان کالمعجون ه بالباری شبُلیحصل التّ -
من خلطین صورة معنویة أمریة و مادة حسیة خلقیة و کانت 

 د لا جرم افتنت الحکمةق و تجرّجهتا تعلّ لنفسه أیضا  
ة ین نظریّتین إلى فنّ النشأتین بإصلاح القوّ بحسب عمارةِ

فس ها انتقاش النّ ة فغایتُ ظریّأما النّ-ة ة تعقلیّة و عملیّتجردیّ
و صیرورتها  -رة الوجود على نظامه بکماله و تمامه بصو
ه م العینی لا فی المادة بل فی صورتللعالَ شابها مُ ا عقلیّ ما عالَ

 (.20: 1ج ،1368)صدرا، 

صدرا از فلسفه برای پژوهش تعریف ملا

 ؛ لذا شایسته است که بهما دارای اهمّیّت است

به شرح آن بپردازیم. بنا بر تعریف  اختصار

ا معرفتی مذکور، معرفت فلسفی از منظر صدر

معناست که فلسفه به است. این بدان« انسانی»

دست انسان و بر اساس نحوة اندیشیدن او 

توان نتیجه گیرد. از این مطلب میشکل می

به تعبیر بهتر، علمِ خدا  گرفت که معرفت، یا

تگاه معرفت خاس ،یا عقول به موجودات

استکمال النّفس »فلسفی نیست. تعبیر 

علی »و « بقدر الوسع الإنسانی»، «الإنسانیة

ناظر به همین مطلب « حسب الطّاقة البشریّة

است. در واقع، فلسفه علمی است که در 

گیرد و با قلمروِ ادراک انسان شکل می

 3دستگاه ادراکی او هماهنگ است.

صدرا در این مطلب دیگری که ملا

کند این است که تعریف بدان اشاره می

حقایق »معرفتی است که به  ،معرفت فلسفی

تعلّق دارد. در واقع، وی با این « موجودات

دهد که تعبیر )حقائق الموجودات( نشان می

است. واژة « موجود»متعلّق این معرفت همانا 

شاهدی است بر این مطلب که « موجود»

انسان معرفت فلسفی که در محدودة ادراک 

تعلّق دارد. « هستی»گیرد، به قلمروِ شکل می

 ،بنابراین، با عنایت به اینکه مفهوم معرفت

ضافه مفهومی اضافی است و به دو طرف ا

دو طرفِ نیازمند است، عبارت صدرا هر

کند. در اضافه در معرفت فلسفی را روشن می

سو واقع، از منظر صدرا معرفت فلسفی از یک

ت و از سوی دیگر به به انسان وابسته اس

 اند. حقیقت موجوداتی که در قلمروِ هستی

از )مطلب دیگری که تعریف صدرا 

کند این است که بر ما روشن می (فلسفه

معرفت فلسفی دربردارندة حکم بوده و از 

کار است. وی با به« معرفت حصولی»سنخ 

به ما نشان « الحکم بوجودها»بردنِ عبارت 

خاستگاه قضیهّ و  دهد که معارف فلسفیمی
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نتیجه گرفت توان ند. بنابراین، میهست حکم

به پیدایش  تنهایی، به«معرفت حضوری»که 

بایست آن انجامد بلکه میمعرفت فلسفی نمی

 معرفت حصولی وارد کرد و سپس را به قلمروِ

نسبت به متعلّق آن حکمی صادر نمود. شاهد 

حکمت »دیگر این است که صدرا فلسفه را به 

د. کنتقسیم می« حکمت عملی»و « رینظ

در کلام صدرا ناظر به « فنّ نظری»تعبیر 

دهندة این است است و نشان« حکمت نظری»

که فلسفه در قالب علمی نظری، دربردارندة 

 حکم است. 

صدرا به مطلب مهم دیگری  در ادامه

ت است. یکند که برای ما حائز اهماشاره می

و « ت نظریحکم»وی پس از تقسیم فلسفه به 

غایت حکمت »به  آشکارا، «حکمت عملی»

همان « حکمت نظری»پردازد. می« نظری

فلسفة نظری است که امری انسانی بوده و 

دارای احکام و قضایایی دربارة موجودات 

هستی است. در واقع، صدرا در این عبارت به 

اشاره کرده است که « غایت فلسفة نظری»

به اختصار برای ما بسی مهم است و آن را 

 خوانیم.می« فلسفه»

ا غایت فلسفه از منظر صدرا چیست؟ ام

غایت ]حکمت[ نظری این »به تعبیر صدرا 

است که صور وجود با همة تمامیّت و 

کمالیّتش در ذهن/نفس انسان نقش ببندد و او 

ای بدل کند که مشابه عالمَ را به عالمَ عقلی

صدرا در اینجا قدری سخن «. عینی است

لذا شایسته است که آن را بیشتر  ؛ستمجمل ا

 توضیح دهیم. 

باید دانست که رأی صدرا دربارة غایت 

فلسفه به برخی مبانیِ او تکیه دارد. چنانکه 

روشن است، یکی از مبانیِ اندیشة صدرا 

است. اصالت وجود از آن « اصالت وجود»

دسته مبانیِ فکری صدراست که غایت فلسفه 

به چه « صالت وجودا»ا ؛ امبه آن تکیه دارد

لمفهوم  ...»معناست؟ صدرا بر آن است که 

الذی من أجلى البدیهیات  -الوجود المعقول 

 و ذاتاً  فی الخارج و حقیقةً مصداقاً - الأولیة

(. بر 340: 1ج ،1368)صدرا، « فی الأعیان

توان گفت که ما اساس سخن صدرا می

مفهومی در ذهن داریم که  ،«وجود» دربارة

ا آیا این مفهوم در خارج ؛ املی استامر معقو

 ، تنها«وجود»ی دارد؟ از نظر او نیز مصداق

امری معقول نیست بلکه این مفهوم حاکی از 

حقیقت خارجی است. اگر وجود حقیقتی 

خارجی باشد، باید بتوان آن را در خارج نشان 

« مصداق وجود»که  شودپرسیده میداد. حال 

ت با وجود در کجاست؟ اگر بپذیریم که اصال

است، باید بپذیریم که تمام هستی مصداق 
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مفهومِ « وجود»وجود است؛ زیرا مفهوم 

-می بر ای است که همة هستی را درگسترده

ا ام ؛لذا مصداق آن نیز همة هستی است ؛گیرد

شمار مصداق داشته باشد و چه وجود چه بی

یک مصداق، همگی تحت مفهوم وجودند و 

معناست این بدان ، همه موجودند.به تعبیری

هایی که ما در عالم وجود با پدیده یا پدیده

حقیقت یا از « یک»روییم که همه از هروب

توان می ه شدند. از آنچه گفتهست سنخ« یک»

بستر « اصالت وجود»که بستر  نتیجه گرفت

  4است.« وحدت»

توان پرسید که اگر اصالت با اینک می

وجود است و وجود بسترِ وحدت است، 

که در را توان موجودات متمایزی چگونه می

آیند توجیه کرد؟ آیا آنها عالمَ به چشم می

موجودند یا معدوم؟ اگر آنها را موجود 

و « اصالت وجود»بدانیم، این مطلب چگونه با 

سازگار است؟ پاسخ این « وحدت وجود»

-مطلب به مبنای فکریِ دیگر صدرا بازمی

اشتراک طور که گردد. از منظر او، همان

است و بر این اساس، « وجود»موجودات به 

پر کرده است، تمایز « وجود»جهان را 

-این بدان 5است.« وجود»موجودات نیز به 

هم با« وجود»است که موجودات از حیث معن

مشترکند و از همان حیث از یکدیگر 

متمایزند. چنین اشتراک و تمایزی را در 

د پذیرنمی« ضعف»و « شدّت»محسوساتی که 

مثلاً اگر بپذیریم که  ؛توان تصوّر کردبهتر می

پذیرد، باید شدّت و ضعف می« سفیدی»

« سفید پررنگ»بپذیریم که سفیدی در مرتبة 

است « رنگسفید کم»همان سفیدی در مرتبة 

-و آنچه این دو سفیدی را از هم متمایز می

و « سفید پررنگ»شدّت سفیدی در  ،کند

است. با « رنگسفید کم»ضعف سفیدی در 

« الف»ه به این مثال، وجود در مرتبة شیء توج

امّا  ؛است« ب»همان وجود در مرتبة شیء 

آنچه این دو شیء را از هم متمایز کرده است، 

شدّت وجود در یکی و ضعف وجود در 

دیگری است. بنابرابن، هستی سرشار از وجود 

-واحدی است که از بالاترین مرتبه تا پایین

ده شده است. صدرا با عبارت ترین مرتبه کشی

« و نقصاً  ا یتفاوت کمالاًالوجود بذاته ممّ»

دهد که از ( به ما نشان می307: 1375)صدرا، 

امری تشکیکی است و تمایز  ،نگاه او وجود

 گردد. بازمی« ضعف»و « شدّت»موجودات به 

برای تبیین تعریف  مطلب دیگری که

صدرا از فلسفه لازم است این است که یکی 

رابطة  ׳از مظاهر تشکیک وجود در عالمَ

است. از منظر « عین»و « ذهن»تشکیکی میان 

وجودی عینی « درخت»صدرا، شیئی همچون 
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دارد که در خارج محقّق شده است و جعل 

اما آنگاه که فاعل شناسا بدان  ؛جاعل است

مرتبة دیگری « درخت»یابد، در واقع، علم می

یا به تعبیری « ذهنی»یابد که همانا مرتبة می

معناست که آن است. این بدان« عقلی»

صورت درخت در ذهن فاعل شناسا همان 

است که در مرتبة « وجود درخت»

ظهور یافته است. در واقع، « ذهنی/عقلی»

آنچه در عالَم ذهن است همان درخت است 

  6ولی آثار خارجیِ درخت را ندارد.

صدرا دربارة رابطة تشکیکی میان ذهن 

 گوید:و عین می

الصوّر المتصورّة الثابتة فی صقع النفّس الإنسانیةّ و عالمها 
فی  ذی له هذا الصورةالخاص مشارکة للأمر الخارجی، الّ

الماهیةّ و المعنى و مخالفة له فی الاتصّاف بالوجود 
ات، فهذا الوجود للأشیاء و الماهیّ.. . المخصوص به و عدمه

المختصة عند ما ذی لا یترتب بحسبه علیها آثارها الّ
قطع  إنم النفس و رها النفس و تکون حاضرة فی عالَیتصوّ

و ذلك  و مثالیا  و ظلّیّا  ذهنیا  ى وجودا النظر عن الخارج، تسمّ
و  خارجیاّ  ب علیها بحسبه الآثار، تسمى وجودا الآخر المترتّ 

 (.220: 1378 )صدرا، و اصیلا  عینیاّ 

-چنانکه از عبارات صدرا به دست می

نظر از آثار خارجی به آید، اگر با صرف

وجود ذهنیِ  ودِ اشیاء بنگریم، در واقعوج

ایم ولی اگر به اشیاء را مورد نظر قرار داده

وجود اشیا از حیث داشتنِ آثار خارجی نگاه 

؛ ایمکنیم، به وجود عینی آنها توجّه کرده

تفاوتِ وجودِ ذهنیِ شیء و وجود  یعنی

ر وابسته است که ما خارجی آن همانا بدین ام

نگریم. به از چه منظری به وجود شیء می

است که از « یکی»عبارت دیگر، وجودِ شیء 

ه ؛ باید توجدو حیث نگریسته شده است

تّصاف بالوجود مخالفة فی الإ»داشت که تعبیر 

اینجا  معنا نیست که ما دربدان« المخصوص به

، ه شدچنانکه گفت با دو وجود مواجهیم، بلکه

شدّت و یک وجود در اینجا هست که از 

رو، مخالفتِ دو ضعف برخوردار است. از این

به تعبیری، تمایز دو وجود نیز به  وجود یا

 گردد.برمی« وجود»

با عنایت به مطالبی که گفته شد مراد 

 اً عقلیّ ماًعالَ [النفس: أی] صیرورتها»صدرا از 

شود. روشن می ، تا حدّی«م العینیللعالَ شابهاًمُ

-ت نظری میانسان آنگاه که به فعالینفس یا 

احکام  آفریند، در واقعپردازد و فلسفه می

موجودات هستی در عالم عین/خارج را به 

کند. با عنایت به آورد یا ایجاد میدست می

اینکه عالَم ذهن و عالَم عین از یک وجود 

تشکیکی برخوردارند و هریک مرتبة ضعیف 

توان به دست آورد یو قوی دیگری است، م

که احکامِ پیداشده در ذهن، همان وجودِ 

ند. وجودی که فیلسوف هست عقلیِ عالم عین

آفریند، در واقع، وجود عالَم در ذهن خود می
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عین است که به نحوِ عقلی در عالَم ذهن پدید 

توان گفت که آنچه آمده است. بنابراین، می

آید مشابه در عالمِ ذهن فیلسوف پدید می

 7عالمَ عین است.

مطلبی که در اینجا شایسته است که 

این است که برخی  پرداخته شودقدری بدان 

رأی صدرا دربارة وحدت  ،نظرانصاحب

دانند. به تشکیکیِ وجود را رأیی ابتدایی می

-به« وحدت تشکیکی»ة آنان صدرا از عقید

است و قول به  رفته« وحدت شخصی»سوی 

رأی نهایی ان عنورا به« وحدت شخصی»

ر.ک: جوادی آملی، خویش برگزیده است )

وحدت »امّا مراد از  8؛(353 – 352: 1375

وحدت »چیست و چه تفاوتی با « شخصی

وحدت شخصی »دارد؟ در توضیح « تشکیکی

توان گفت که بر اساس می ، به اختصار«وجود

چنین وحدتی، کثرات عالَم از وجود حقیقی 

دات، در برخوردار نیستند بلکه همة موجو

اند که حقیقتاً واقع، شأن/سایة وجود حقیقی

یکی است. به تعبیری، بر اساس وحدت 

شخصی وجود، رابطة میانِ وجود واحد 

شأن حقیقی با کثرات عالم، رابطة شأن و ذی

شأن، رابطة دو موجود است. رابطة شأن و ذی

یا دو مرتبه از وجود نیست بلکه رابطة یک 

-. از این سخن میوجود با تجلّیِ خود است

وحدت »و « وحدت تشکیکی»توان تفاوت 

را دریافت. در وحدت تشکیکی « شخصی

به تعبیری، با  با دو مرتبه از وجود یا کمدست

امّا در وحدت شخصی  مواجهیم« دو بود»

بود و »نیست بلکه سخن از « دو بود»سخن از 

وحدت »است. بنابراین، در پرتو قول به « نمود

یک وجود یا  عالم، صرفاً در« شخصیِ وجود

یک موجود حقیقتاً هست و غیر از او هر چه 

 9هست همه نمود و شأن و تجلیّ است.

به  آشکارابرخی عبارات صدرا  

اشاره دارد. گویی او « وحدت شخصی»

از وجود نشیند و گاهی در مقام عارف می

شویَد و عالم را سایة میدست  تشکیکی 

ب مثال وی در پندارد. از باوجود حقیقی می

 گوید: جایی می

ر العرشی إلى صراط مستقیم من هدانی ربی بالبرهان النیّ 
فی حقیقة واحدة شخصیة  کون الموجود و الوجود منحصرا 

و لا ثانی له فی  -لا شریك له فی الموجودیة الحقیقیة 
ما یتراءى فی ار و کلّه دیّالعین و لیس فی دار الوجود غیرُ

ما هو من ظهورات غیر الواجب المعبود فإنّم الوجود أنه عالَ
ذاته و تجلیات صفاته التی هی فی الحقیقة عین ذاته کما 

 .(292: 2ج ،1368صدرا، ) ح به لسان بعض العرفاءصرّ

شدن به توان پرسید که آیا قائلاینک می

وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی در سایة 

 حاضرآرای صدرا تأثیری بر نتیجة پژوهش 

توان گفت که ت؟ در پاسخ میخواهد داش
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درخواهیم  ،اگر به مطلب خودمان بازگردیم

یافت که چه کثرات را مرتبة وجود واحد 

بدانیم و چه آنها را تجلّی وجود بخوانیم، 

موضع ما دربارة غایت فلسفه از منظر صدرا 

تغییری نخواهد کرد؛ زیرا نفس چه از مظاهر 

 ای ازوجود واحد حقیقی باشد و چه مرتبه

تواند عالم عین را وجود تشکیکی باشد، می

برای ما اهمیتی  در خود بیافریند. به تعبیری،

بلکه « نمود»هستند یا « بود»ندارد که کثرات 

 کثرات قابل تصوّر و توجیهکه این است  مهم

ند. حال ممکن است که جهان عین از هست

ن است که از سنخ باشد و ممک« بود»سنخ 

حال، غایت حکمت هرباشد. پس در « نمود»

توان از تغییری نخواهد کرد و همواره می

شدن نفس به عالَمی مشابه با عالم عین تبدیل

سخن گفت. با این حال، لازم بود که این 

مطلب تبیین شود تا از اشکالاتی که ممکن 

 بود پدید آیند پرهیز گردد. 

تا غایت فلسفه از اکنون که مراد صدرا 

-بینی بازمیمِ جهانبه مفهو معلوم شد، حدی

غایت »امکانِ تطبیقِ  ،گردیم تا با یادآوری آن

را « بینیمفهوم جهان»با « فلسفه از منظر صدرا

دربردارندة « بینیجهان»بسنجیم. گفتیم که 

امری انسانی  ،است و معرفت« معرفت»مفهومِ 

و اضافی است که از سویی به فاعل شناسا و 

 ؛بسته استاز سوی دیگر به متعلّق معرفت وا

که متعلّق معرفت در  ذکر شدهمچنین 

است که  «جهان/هستی»همانا « بینیجهان»

مفهوم فراگیری است و تمام موجودات 

اشاره  ،شود. علاوه بر اینهستی را شامل می

ت از سنخ معرف« بینیجهان»که معرفت در  شد

که حصولی و معرفت تصدیقی است؛ چرا

تحقّق  ،دربردارندة حکم است و بدون حکم

نیز دریافتیم که  ؛بینی ممکن نیستجهان

ناظر به غایتِ معرفت است و « بینیجهان»

آید که فرد فرآیندِ ادراک هنگامی پدید می

ای از ادراکات را پشت سر گذاشته و مجموعه

امّا آیا رأی  ؛تصدیقی را گردآورده است

صدرا دربارة تعریف فلسفه )حکمت نظری( 

قابل تطبیق « بینیجهان»بر مفهوم ، و غایت آن

باید گفت  ااست؟ در پاسخ بدین پرسش، ابتد

توان گفته میکه بر اساس مطالب پیش

از منظر صدرا « حکمت نظری»دریافت که 

« معرفت»معنا که از ؛ بدینامری انسانی است

نیز امری انسانی « معرفت»برخاسته است و 

متعلّق معرفت است. دریافتیم که در نگاه وی، 

است که  در قلمروِ « ق موجوداتیحقا»

دانستیم که  ؛ نیزقرار دارند« هستی/جهان»

است و « حکم»معرفت مذکور دربردارندة 

از « قتصدی»و « تصدیق»برخاسته از « حکم»
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علاوه، روشن است. به« معرفت حصولی»سنخ 

شد که سخنان صدرا در اینجا ناظر به غایت 

است و غایت حکمت « حکمت نظری/فلسفه»

ری این است که حکیم/فیلسوف در ذهن نظ

خود عالَمی عقلی شبیه به عالَم عینی بیافریند. 

بنابراین، تعریف غایی صدرا از فلسفه، با 

بینی عرضه کردیم تعریفی که ما از جهان

توان گفت که می به این ترتیبمنطبق است. 

بینی هنگامی بر اساس آرای صدرا، جهان

ای از عهمجمو ،آید که فیلسوفپدید می

احکام عالمَ عین را به نحو عقلی در ذهن خود 

بیافریند و عالَم ذهنش را به عالَم عین شبیه 

کند. چنین دستاوردی پس از فرآیندِ 

شود و در پرتو آن، ادراکات نظری حاصل می

عالَم عین دست « وجودِ عقلی»فیلسوفِ به 

 یابد. می

مراد صدرا از حکمت نظری همانا 

ه به تعبیرِ خودش از روش است ک« فلسفه»

برد. در واقع، روش برهانی در برهانی بهره می

اش اینجا همان روش عقلی است که ثمره

عقلی برای فیلسوف است؛  آمدن جهانپدید

در کلام صدرا « نظماً عقلیّاً»چنانکه گویا تعبیر 

توان نیز مشعِر به همین معناست. بنابراین، می

کلام صدرا  بینی درگفت که مفهومِ جهان

 است.« بینی فلسفیجهان»ناظر به 

بینی فلسفی در که جهان سؤال این است

قلمروِ ادراک انسان چه جایگاهی دارد؟ برای 

-ای را میپاسخ بدین پرسش، مبحث تازه

 آغازیم.

سفیجهان»جایگاه . 4 و « بینی فل در قلمر
 ادراک از منظر صدرا

که موضوع « وجود»تصوّر  از منظر صدرا

همة  ترین تصوّر است و برفلسفه است، بدیهی

 گوید:می او تصوّرات انسان تقدّم دارد.

یرورة فی الأعیان أو فی حقق و الصّمفهوم الوجود نفس التّ
 الأذهان و هذا المفهوم العام البدیهی التصور عنوان لحقیقة  

ل کل تصور و ر و أووّمتص و هو أبسط من کلِّ نوریة  بسیطة 
هو متصور بذاته فلا یمکن تعریفه بما هو أجلى منه لفرط 

 (.10تا: )صدرا، بی ظهوره و بساطته

ت صدرا پیداست، چنانکه از عبارا

 عین بسیط است و هم در مِهم در عال« وجود»

به عقیدة او بساطت  نهمچنی ؛م ذهنعال

مفهومِ وجود در عالَم ذهن به نحوی است که 

ر همة آنها تر است و ببسیطاز همة بسائط 

معناست که اساس همة تقدّم دارد؛ این بدان

است و « وجود»تصوّرات و تصدیقات تصوّرِ 

تصوّر مفهوم وجود بر همة ادراکات حصولی 

امّا معرفت حصولی دربارة  10انسان تقدّم دارد.

به « حکم»وابسته است و « حکم»جهان به 

ه نیز ب« تصدیق»مربوط است و « تصدیق»

توان تکیه دارد. بر این اساس، می« تصوّر»
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پایة همة ادراکات  ،«تصوّر»گفت که 

حصولی است. اینک اگر بپذیریم که اوّلین 

است، باید « وجود»تصوّر مفهوم ر، تصوّ

بر همة « وجود»بپذیریم که تصوّر مفهومِ 

ادراکات حصولی تقدّم دارد و اساس همة 

ه سراغ آنهاست. با عنایت بدین مطلب، اگر ب

-موضوع فلسفه از منظر صدرا برویم، درمی

از منظر او همانا « فلسفه»یابیم که موضوع 

است )صدرا، « وجود/موجود بما هو موجود»

(. حال اگر این دو مطلب را 25: 2ج ،1368

توان نتیجه در کنار یکدیگر قرار دهیم، می

از حیث « بینیِ فلسفیجهان»که  گرفت

ولی انسان مقدّم ادراکات حص موضوع بر همة

 است.

-جهان»ینک که از منظر صدرا جایگاه ا

بایست به چیستی را دریافتیم، می« بینی فلسفی

و قلمروِ آن بپردازیم تا روشن شود که « هنر»

 ای دارد.چه رابطه« هنر»با « بینی فلسفیجهان»

 چیستی هنر. 5

-در زبان پارسی در معانی فراوانی به 11«هنر»

توان به آن جمله می کار رفته است. از

... اشاره  معرفت، فضیلت، کمال، فراست و

ورزی، در امّا در تاریخ فلسفه ؛کرد )دهخدا(

. معرکة آرا وجود دارد« هنر مفهوم»باب 

فیلسوفانی از دورة باستان تا فیلسوفانی در 

عصر حاضر و فیلسوفانی از جغرافیای غرب تا 

، فیلسوفانی در جغرافیای شرق و عالم اسلام

در  اند. در اینجانظر کردهباره، اظهار این در

پیِ بررسی و نقد آرای گوناگون آن 

اندیشوران نیستیم بلکه در پیِ آنیم که با 

تا « هنر»تجمیع آن تعاریف، برای مفهوم 

تعریف جامعی بیابیم و آن را در این حدی 

مقاله مبنای پژوهش قرار دهیم. بنابراین، آرای 

-هه دربارة هنر نظریرخی فیلسوفان را کب

گذرانیم تا پس از اند از نظر میپردازی کرده

را از آنها « هنر»جامع  آن، تعریف نسبتاً 

 استخراج کنیم. 

که  بود یکی از فیلسوفان متقدّم« ارسطو»

هنر را « ارسطو»پرداخته است. « هنر»به امر 

داند. به تعبیری، آثار می« تقلید»برخاسته از 

آیند؛ هرچند که ابزار، ید میتقلید پد هنری به

موضوعات و شیوة تقلید در هنرهای 

 ,Aristotleگوناگون متفاوت است )

به دو سبب ها از نگاه او، انسان .(7 :1951

ای که از غریزه (1زنند: می دست به تقلید

لذّتِ آموختن  (2 ؛کودکی با آنان همراه است

(Aristotle, 1951: 15گویا .)  ،در اینجا

از علل غاییِ « لذّت»معد و  از علل« غریزه»

معنا که در عالم پدیدآمدنِ هنر است؛ بدان



 368 -335 ، صص1404، 35، شماره 15شگاه زنجان، دوره تأملات فلسفی، دان                                                                   356
 

 

-به تقلید دست می« غریزه»هنر، انسان از سرِ 

دست یابد. شاید بتوان از « لذّت»زند تا به 

برخی جملات ارسطو استنباط کرد که چنین 

« زدگیِ شگفتی/شگفت»لذتّی برخاسته از 

(. Aristotle, 1951: 95ت )مخاطب اس

در اینجا به چه معناست؟ « لذّتِ آموختن»امّا 

، از نگاه ارسطو، مواجهه با نگارندهبه گمان 

اثر هنری و دریافتنِ مراد هنرمند، لذتّی 

-به انسان می« معرفت به اشیا»همچون لذّتِ 

هنگامی که ما با تصویر  برای مثال،بخشد. 

م و شباهتِ شویرو میهچهرة یک انسان روب

یابیم، آن تصویر با چهرة واقعی او را درمی

چراکه در  ؛آیداحساس لذّت در ما پدید می

که  اینجا کشفی رخ داده است؛ این کشف

، «کشفِ مراد هنرمند است»شاید بتوان گفت 

آفریند که یادآورِ احساسِ در ما احساسی می

است. در مرحلة بعد، چنین « معرفت به اشیا»

را در ما « ذّتِ معرفت به اشیال»احساسی، 

(. تا Aristotle, 1951:15آفریند )بازمی

« هنر»از نگاه ارسطو،  توان گفت کهاینجا، می

آید تقلید پدید میبرخاسته از غریزه است و به

 شگفتی و لذّت بیافریند.  ،تا در مخاطبان

در جغرافیای اسلامی نیز برخی فیلسوفان 

پیش از بیانِ آرای  اند.سخن گفته« هنر»دربارة 

لب توجّه آنان، شایسته است که بدین مط

 ةعنوانِ یک پدید، به«هنر»کنیم که گویا 

مستقل و مشخّص، برای این فیلسوفان مطرح 

 «هنر»ی دریافتن مفهومِ نبوده است. لذا برا

بایست به سراغ آرای پراکندة آنان دربارة می

، «سازیمجسّمه»، «شعر»هایی همچون پدیده

... رفت تا پس از آن بتوان  و« وسیقیم»

 د. کررا استخراج « هنر»تعریف 

از منظر فارابی، تمایل  رسد کهبه نظر می

به « دادنترتیب»و « بخشینظم»فطریِ انسان به 

چیزی، ریشة پیدایشِ هنرهایی همچون هر

ما  ،(. در شعر142: 1970است )فارابی، « شعر»

ریزیم و الفاظ را در قالبِ اوزان عروضی می

بخشیم. گویا نظم و ترتیبِ خاصّی می ه آنهاب

اختصاصی ندارد و در « شعر»این ویژگی به 

توان از آن سراغ گرفت؛ هنرهای دیگر نیز می

-نظم»نیز از « موسیقی»چنانکه فارابی دربارة 

(. 47تا: سخن گفته است )فارابی، بی« بخشی

در « هنر»از نگاه او،  توان گفت کهلذا می

-ترتیب»و « بخشینظم»تمایل فطریِ انسان به 

 اشیا ریشه دارد. « دادنِ

رابی چیست؟ شاید قلمروِ هنر از نگاه فا

بتوان گفت که از نگاه او، قلمروِ هنر تا 

که عقلِ آدمی بدان راه دارد، وسعت آنجا

(. به تعبیر دیگر، هنر 50تا: یابد )فارابی، بیمی

انسان همراه « نطق/عقل/درک»ا قوّة همواره ب
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-ا هرجا که عقل آدمی را یارای راهاست و ت

تواند شکل یافتن باشد، هنر نیز در آنجا می

از نگاه فارابی،  توان گفت کهبگیرد. لذا می

 همانا قلمروِ درک انسان است. ر، قلمرو هن

ابزارِ تولید هنر  توان پرسید کهاینک می

ز نظر او ابزار تولید چیست؟ ا از منظر فارابی

(. 42: 1996است )فارابی، « خیال»قوّة  ،هنر

و قوّة « حس»ایست که میان قوّة قوّة خیال قوّه

گیرد و سه وظیفة مهم بر عهده قرار می« عقل»

ب(  ؛دارد: الف( حفظ صور محسوسات

 ؛ترکیب برخی صور محسوس با برخی دیگر

(. در واقع، 103: 1995ج( محاکات )فارابی، 

-وّة خیال صور محسوس را نزد خود نگاه میق

هم ترکیب یا از هم دارد و گاهی آنها را با

کند تا محاکات رخ دهد. آنچه به منفصل می

دریافتن مفهوم  ،تأمّل بیشتری نیازمند است

زیرا این واژه در کلام دیگر  ؛است« محاکات»

-فیلسوفانِ مسلمان نیز آمده است. به نظر می

« تقلید»به مفهومِ « کاتمحا»رسد که مفهوم 

در آرای ارسطو نزدیک است. به تعبیری، 

بازسازیِ یک »توان گفت که محاکات می

واسطة رفتار ] = فعل[ یا گفتار ] = ت بهواقعیّ

است. گویا چنین تعریفی از « قول[

، با تعابیر گوناگون، از جانب «محاکات»

فیلسوفانِ مسلمان تأیید شده باشد که فارابی 

(. 502: 1408فارابی، آنان مستثنا نیست )نیز از 

از نگاه فارابی،  توان گفت کهمی بر این اساس

واسطة گیرد و بههنرمند از قوّة خیال بهره می

رفتار یا گفتارِ خویش، یک واقعیّت را )برای 

ا هدف ؛ امآفریندخود و/یا مخاطبانش( بازمی

از پدید آوردنِ هنر از منظر فارابی گویا ایجاد 

چنانکه در هنر شعر بدان اشاره  ؛است« تلذّ»

 (. 46: 1996کند )فارابی، می

فیلسوفِ دیگری که باید به او پرداخت، 

سینا نیز همچون فارابی، در سیناست. ابنابن

سخن گفته و اموری مثل « محاکات»هنر از 

« محاکات»را ابزاری برای « استعاره»و « تشبیه»

گاهی با فعل دانسته است. از نظر او، محاکات 

یعنی هنرمند یا  ؛شودو گاهی با قول ایجاد می

ای را پدیده ،با فعل یا قول خود 14صنعتگر

آفریند که آن پدیده مسبّب ایجاد می

سینا، شود )ابنمحاکات در مخاطب می

سینا نیز ابزار ما در (. در کلام ابن31: 1405

است. هنرمند یا صنعتگر در قالب « خیال» ،هنر

آفریند تا در ی، کلام یا صور مخیّل میاثر هنر

انقباض یا انبساط نفسانی ایجاد شود  ،مخاطب

(. آن حالات نفسانی یا 24: 1405سینا، )ابن

تمایل/حب »است یا از « لذّت از محاکات»

برخاسته  15«مندطبیعی انسان به ساختار نظام

فت (. شاید بتوان گ37: 1405سینا، است )ابن
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برخاسته از  ، در واقع«تلذّت از محاکا»که 

است « مندتمایل طبیعی انسان به ساختار نظام»

را عرض توان این دو هدفِ همو اینگونه می

توان گفت می در طول هم قرار داد. بنابراین

فعل یا قولی است »سینا که هنر از دیدگاه ابن

-که با ابزار خیال ایجاد شده و محاکات می

برساند، لذتّی که آفریند تا مخاطب را به لذّت 

مند برخاسته از حبّ طبیعی او به ساختار نظام

 «.است

بر اساس کاوش ما، سهروردی دربارة 

در آثار  ؛ البتّهچندان سخن نگفته است« هنر»

« زیبایی»و « خیال»وی دربارة مفاهیمی چون 

توان یافت ولی این دو سخنان فراوانی می

-این با 16تفاوت دارند.« هنر»مفهوم با مفهوم 

مشرب، حال، در میان حکمای اشراقی

 توان یافت که قدری دررا می «شهرزوری»

سخن رانده است. شهرزوری نیز  ببا این

گفته، در عالم همچون حکمای اسلامی پیش

را مطرح کرده « محاکات»و « خیال»هنر، 

-است. به عقیدة او، هنر با ابزار خیال پدید می

س انسانی به آید تا به محاکات بینجامد. نفو

-می« لذّت»محاکات تمایل دارند زیرا از آن 

آید. بر پدید می« شگفتی»برند و در آنها 

-اساس آرای شهرزوری، محاکات هم می

رخ دهد، مثل صدای طوطی، « طبیعی»تواند 

ساز[ طور صناعی ]= دستتواند بههم می

(. آنچه در 439: 1383پدید آید )شهرزوری، 

است « محاکات صناعی»، هنر مطرح است

که هنر با قوّة خیال پیوند دارد و قوّة خیال چرا

سازِ دخل و تصرّف است که محاکات زمینه

آورد. بنابراین، به عقیدة صناعی را به بار می

ایست هنر پدیده»مشرب، این حکیم اشراقی

شود تا محاکات که با ابزار خیال آفریده می

از آن رخ دهد و پس از آن، نفوس انسانی 

 «.محاکات به شگفتی آمده و لذّت ببرند

پس از بررسی آثار سهروردی، اینک 

صدرا با مسألة توان گفت که مواجهة ملامی

، تقریباً، شبیه به سهروردی است. بدین «هنر»

کم سخن بیان که در آثار او نظریهّ یا دستِ

وی  یافت نشد؛ البتّه« هنر»خصوصی دربارة به

به نحو  الإشراقحکمةدر تعلیقاتش بر 

مقدّمات »، «قیاس شعری»مختصر، به 

اشاره کرده « محاکات»و « مخیّل/خیالی

، مختصر است و ه شدچنانکه گفت ولی 17است

چندان مؤثّر نیست. با « یافتن تعریف هنر»در 

این اوصاف و با توجّه به سخنان او در 

توان حدس ، میالاشراقحکمةتعلیقاتش بر 

رة هنر همان رأیی است زد که رأی صدرا دربا

 اند.که فیلسوفانِ پیش از او مطرح کرده

آرای برخی فیلسوفان دربارة در تجمیع 
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تعارض واضحی میان  توان گفتمی«هنر»

و به گمان ما،  یافته نشدگفته اقوالِ پیش

نشان « هنر»شباهت کلام آن فیلسوفان دربارة 

از شباهت نگاهِ آنان به این پدیده دارد. در 

ای از گویا هریک از آن فیلسوفان تکهّ واقع،

اند که ما با تجمیع واقعیّت هنر را بیان کرده

به درک بهتری از این پدیده نائل  توانآنها می

. حال اگر این دستاوردها را تجمیع کنیم، شد

ای انسانی است پدیده ،خواهیم گفت که هنر

-که از غریزه و تمایلات فطری انسان به نظم

برخاسته است و قلمروی به وسعت بخشی 

درک انسانی دارد. انسان در این پدیده از قوةّ 

گیرد تا با قول یا فعل میان خیال کمک می

صور محسوس ترکیب و انفصال ایجاد کند و 

به تقلید یا محاکات صناعی دست یابد و 

زیبایی آفریده شود. آفرینش زیبایی به ایجاد 

جاد لذّت انجامد و شگفتی به ایشگفتی می

 شود.منتهی می

 «هنر»و « بینی فلسفیجهان»ارتباط . 6
بینی فلسفی بر همة ادراکات و معارف انسان جهان

تقدمّ دارد. اینک اگر به قلمروِ هنر التفات شود، 

را درخواهیم « هنر»و « بینی فلسفیجهان»ارتباط 

، قلمروِ ادراک انسان است. «هنر»یافت.  قلمروِ 

دودة درک انسان تا هرجا که ادامه معنا که محبدان

یابد. بنابراین، نیز بدانجا راه می« هنر»یابد، محدودة 

در قلمروِ ادراکات انسان « هنر»توان گفت که می

شود. اگر این گیرد و از آن خارج نمیشکل می

مطلب را در کنار دستاوردمان دربارة جایگاهِ 

یجه بینی فلسفی از منظر صدرا قرار دهیم، نتجهان

، لزوماً بر «بینی فلسفیجهان»خواهیم گرفت که 

توان نتیجه قلمرو هنر تقدمّ دارد. بر این اساس، می

 آوردنِ اثر هنریگرفت که هنرمند هرگاه به پدید

گمارد، در واقع، دانسته یا نادانسته، همتّ می

فرآیند ادراکات فلسفی را پشت سر گذاشته است. 

حو ناگزیری، از منظر عبارت دیگر، هنرمند به نبه

نگرد و بر اساس اش به جهان میبینیِ فلسفیجهان

 آورد.آن آثار هنری را پدید می

برای نمونه، فرض کنید که هنرمندی نگاهی 

معنا که واقعیتّی رئالیستی به جهان دارد؛ بدین

خارج از ذهن را پذیرفته است و باور دارد که 

است؛  هستی به ادراکات ذهنیِ او محدود نشده

همچنین بر اساس این نگاه رئالیستی، پذیرفته است 

« وجود»پر کرده است و « وجود»که عالم را 

است. در واقع، وی « وحدت»متصّف به صفت 

به جهان دارد و ماهیاّت « توحیدی»نگاهی 

داند. اکنون بر پدیدآمده را پنداری بیش نمی

« بینی و هنررابطة جهان»اساس دستاوردمان دربارة 

که از هنرمند  توان نتیجه گرفت که آثار هنرییم

آید، لزوماً، هنری توحیدی مذکور پدید می

خواهد بود؛ البتهّ این بدان معنا نیست که امر 

به نحو فاش از آثار هنریِ او قابل برداشت « توحید»
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است، بلکه بدان معناست که هنرمند در توصیف 

 یک پدیدة عینی یا در تفسیر یک پدیدة ذهنی

همواره یگانگیِ اصل وجود را در نظر دارد و آن 

دهد. حال ممکن است که را در آثارش جلوه می

اش چندان واضح نگاه توحیدیِ او در آثار هنری

 ها زمان نیازمند باشد.نباشد و دریافتنش به سال

پرسیم که آیا بر با توجه به مثال بالا، می

« فلسفیبینی جهان»اساس سخن ما دربارة ارتباط 

، هر هنرمندی لزوماً فیلسوف است؟ در «هنر»و 

توان گفت که اطلاق لفظ پاسخ بدین پرسش می

بر هر فردی مبتنی بر این است که او « فیلسوف»

مجموعة ادراکات نظری دربارة جهان را 

گردآورده است و به آنها به نحو دانسته/خودآگاه، 

واقف است. بر این اساس و به تبع اصطلاح 

، فیلسوف کسی است که دانش مدونّی مذکور

دربارة جهان پدید آورده است که از احکام نظری 

توان دربارة وجود تشکیل شده است. اینک می

گفت که بنا بر اصطلاح مذکور، هر هنرمندی 

لزوماً فیلسوف نیست بلکه ممکن است که او 

دانش مذکور را تدوین نکرده باشد و به آنها 

لازمة این سخن این است که التفاتی نیافته باشد. 

تواند تواند فیلسوف باشد و میمی« هنرمند»

فیلسوف نباشد؛ اماّ این بدان معنا نیست که وی 

اش رها شود و قادر است که از ادراکات فلسفی

در بستر دیگری به پدیدآوردن آثار هنری بپردازد. 

اینک شایسته است که بدین نکته اشاره شود که 

بینی بر هنر که با ابزار جهان نحوة تأثیرگذاریِ

گیرد، بدین نحو است که قوةّ خیال شکل می

خیال که قوةّ تصویربردار است از حقایق عینی و 

گیرد و ایم، تصویر میذهنی که به دست آورده

-کند. ترکیبآنها را به پدیدة خیالی تبدیل می

سازی و جداسازیِ تصاویر خیالی به پدیدآمدن 

ربردارندة داوری است؛ یعنی انجامد و دهنر می

 A»گوییم: دهیم و مینسبت می Bرا به  Aپدیدة 

ای نیازمندیم در این داوری به قوهّ«. است Bهمان 

که داوری را سامان دهد. آن قوهّ همان عاقله است 

و عاقله از معارفی که در دست دارد بهره برده و به 

پردازد. آن معارف اگر توحیدی باشند، داوری می

اوری و صدور حکم بر اساس توحید صورت د

خواهد پذیرفت؛ البتهّ تفصیل این موضوع به مجال 

ای دیگری نیازمند است که در اینجا صرفاً به اشاره

 شود. بسنده می

-پرسش دیگر این است که آیا هنرمند می

بینیِ فلسفی خود تخطیّ کند؟ تواند از جهان

عناست بینیِ فلسفی بدان متخطیّ کردن از جهان

« الهی»اش بینی فلسفیکه مثلاً هنرمندی جهان

است. آیا « الحادی»باشد اماّ هنری بیافریند که 

چنین چیزی ممکن است؟ بر اساس آنچه گفتیم، 

گیرد و هنر در قلمروِ ادراکات انسان شکل می

ادراکات انسان نیز برخاسته از ادراکات/معارف 
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بینیِ فلسفیِ اوست؛ زیرا معارف فلسفی و جهان

فلسفی بر همة ادراکات انسان مقدمّ است. بنابراین 

بینی فلسفی در توان گفت که تخطیّ از جهانمی

آثار هنری، عملاً ممکن نیست؛ پس اگر ببینیم که 

هنرمندی اثر هنری الحادی آفریده است، باید 

اش الحادی بینیتردید جهانحکم شود که بی

 است و نه الهی.

ینتیجه  گیر
 بینی در واقع، معرفتی نسبت به جهان استجهان

ن که امری انسانی بوده و دارای حکم است. بر ای

بینی لزوماً از سنخ معرفت حصولی اساس، جهان

است و به غایت علوم ناظر است. آنچه در کلام 

ه بینی فلسفی است کصدرا وجود دارد همانا جهان

امری انسانی بوده و از سنخ معرفت حصولی است 

همة ادراکات حصولی انسان تقدمّ دارد.  و بر

بینی فلسفی در نگاه صدرا ناظر به غایت جهان

فلسفه است و پس از طی کردن فرآیند ادراک 

 گیرد. فلسفی شکل می

در باب چیستی هنر مشاهده شد که آرای 

سینا و ... دربارة فیلسوفانی چون ارسطو، فارابی، ابن

ه یک هنر، تعارض واضحی ندارند و همگی ب

اند. بر این اساس، حقیقت واحد اشاره کرده

محصولِ تجمیع سخنان آن فیلسوفان این است که 

ای انسانی است که از غریزه و تمایلات هنر پدیده

بخشی برخاسته است و فطری انسان به نظم

قلمروی به وسعت درک انسانی دارد. انسان در 

یا گیرد تا با قول این پدیده از قوةّ خیال کمک می

فعل میان صور محسوس ترکیب و انفصال ایجاد 

کند و به تقلید یا محاکات صناعی دست یابد و 

زیبایی آفریده شود. آفرینش زیبایی به ایجاد 

انجامد و شگفتی به ایجاد لذتّ منتهی شگفتی می

 شود. می

بینی فلسفی با عنایت به اینکه بر همة جهان

ادراکات حصولی تقدمّ دارد، بر قلمروِ هنر نیز که 

در قلمروِ ادراک انسان است تقدمّ دارد. بر این 

فلسفی به بینی اساس، هنرمند در دایرة قلمروِ جهان

کند. با این حال، در پدید آوردن هنر اقدام می

توان بدین نکته اشاره کرد که هنر یا اصیل آخر می

است یا غیراصیل؛ هنر اصیل، هنری است که 

اش ملتفت و هنرمند در آن به جهان بینی فلسفی

وفادار باشد.
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 الیدر نقش خ یو مولو یفاراب یآرا یاسهیمقا لیتحل»مقاله مستخرج از رساله با عنوان  نیابرگرفته از پایان نامه/رساله: 

 است. یکوچنان یو قاسمعل یو مشاوره دکتر احدفرامرز قراملک یبرخوردار نبیدکتر ز ییاهنمابا ر «بر  شناخت و رفتار
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 نوشتپی

را به  «جهان»جا برخی . ممکن است در این1

: 1319ترجمه کنند )اسدی، « کیهان/گیهان»

(. به 1351)دهخدا، « عالمَ»را به « کیهان»( و 405

معنای همانا به« عالمَ»دانان، تعبیرِ برخی لغت

است )بستانی، « جهان آفرینش و جمیع مخلوقات»

« جهان»(. اگر چنین معنایی را برای 596: 1375

« بینیجهان»کنیم که تعبیر بپذیریم، باید قبول 

شود. ها را شامل نمیاموری فراتر از جهان آفریده

باید بپذیریم که مفهوم جهان در تعبیر  به عبارتی

را در بر « آفریننده»اموری همچون « بینیجهان»

امّا بر اساس ؛ ای محدود داردگیرد و دایرهنمی

« بینیجهان»در تعبیر « جهان»آنچه گفتیم، واژة 

بهره « هستی»رد و هرچه را که از ای وسیعی دامعن

رسد که چنین گیرد. به نظر میدر بر می دارد،

با عبارات فیلسوفان « جهان»برداشتی از واژة 

سازگارتر است. از باب نمونه، « بینیجهان»دربارة 

 .23: 1385ر.ک: معلّمی، 

. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: مؤیدی و دیگران، 2

بینی از نگاه علم تجربی و جهانبررسی ارتباط »

، ش 1401 معرفت فلسفی، «سیّد محمّدباقر صدر

-نقد ارتباط علم تجربی و جهان»؛ نیز: همان، 78

های پژوهش، «بینی از نگاه عبدالکریم سروش
-95، صفحات 2ش 13، دوره 1401 علم و دین

110. 

و تعاریف « حکمت». برای مطالعة بیشتر دربارة 3

 .111: 1363ای، مشهآن، ر.ک: الهی ق

: 2، ج1368. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: صدرا، 4

82. 

: 1368زاده، . برای مطالعة بیشتر، ر.ک: حسن5

28. 

، 1369. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: سبزواری، 6

 .422: 2، جتا[؛ نیز: آملی، ]بی291: 5ج

، 1387زاده، . برای مطالعة بیشتر، ر.ک: حسن7

؛ 419 - 417: 1384 ؛ حائری یزدی،123: 1ج

 .442: 2، ج1384شیروانی، 

نظرانی همچون مهدی حائری . امّا صاحب8

صدرا به « وحدت تشکیکی»یزدی با بازگرداندن 

وحدت »مخالفند و قول به « وحدت شخصی»

دانند )ر.ک: را خلاف مشی فیلسوفانه می« وجود

 (.137: 1361حائری یزدی، 

، «وجودوحدت ». برای مطالعة بیشتر دربارة 9

ای، قمشه ؛109: 1422زاده الحنفی، ر.ک: بالی

؛ نیز: 330: 2، ج1408؛ گنابادی، 36: 1، ج1378

 .7: 1424النابلسی، 

. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: جوادی آملی، 10

1375 :176. 
11. Art 

12. Imitation 

13. Delight 

-. در کلام اغلب فیلسوفان مسلمان، هنر گونه14

 ت.اس« صناعت»ای از 

 . التّألیف المتّفق.15

فلسفة هنر ». لازم به ذکر است که دربارة 16

هایی نوشته شده و مقالاتی به کتاب« سهروردی



 363                                                مؤیدیو  یخوشدل روحان /صدرا یو هنر بر اساس آرا یفلسف ینیبارتباط جهان نییتب 
 
 

 
 

 

 
 

-از باب نمونه، ر.ک: کمالی: چاپ رسیده است

مبانی حکمی هنر و زیبایی  (1392) زاده، طاهره.
: ، تهران: متنالدّین سهروردیاز دیدگاه شهاب

)ظهور ؛ ذهبی، عبّاس. رحیمیان شیرمرد، محمّد

انوار اشراقی فلسفة ت هنری در پرتو زیبایی و هیئ

. شمارة شناختفصلنامة فلسفی سهروردی(. دو

، نگارندهبه گمان  ؛ اما186-167، صفحات (1/78

مفاهیم  ها، غالباً نویسندگان آن مقالات و کتاب

اند خلط کرده« هنر»را با مفهومِ « زیبایی»و « خیال»

اند که با واکاویِ این دو مفهوم در آثار و پنداشته

را به « هنر»توان نظریة او دربارة سهروردی می

، این مفاهیم با شددست آورد. چنانکه اشاره 

دربارة  دیگر متفاوتند و فیلسوفی را که صرفاًهم

-نباید نظریّه ه است،سخن گفت« زیبایی»و « خیال»

 ممکن است قلمداد کرد. آری« فلسفة هنر»داز پر

« خیال»و « زیبایی»که بر اساس رأی او دربارة 

ماهیّتی نو در نظر گرفت و « هنر»بتوان برای 

تعریفی نو به دست داد، ولی این بدان معنا نیست 

« هنر»توان تعریفی برای که در آثار سهروردی می

 یافت.

 من المؤلّفة فهی الشعریّة، القیاسات. »17

 لها أی مخیّلة،  هی حیث من المخیلّة المقدمّات

 من فیها لما عنها، النفس تأثرّ  یفیدان تألیف و هیئة

(.157: 2، ج1392)شیرازی، « المحاکاة...
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 منابع

درر الفوائد مع تا(. آملی، محمّدتقی. )بی

مقدمة تبحث عن نبذه من حیاة المؤلف 

 . قم: اسماعیلیان.و تألیفاته المنیفة

(. الشفّاء: 1405سینا، حسین بن عبدالله. )ابن

المنطق. قم: مکتبة آیة الله العظمی 

 المرعشی النجفی.

(. کتاب الوجود. 1424النابلسی، عبدالغنی. )

 بیروت: دار الکتب العلمیّة. 

(. حکمت الهی 1363ای، مهدی. )الهی قمشه

 عام و خاص. تهران: اسلامی.

. زاده الحنفی، مصطفی بن سلیمانبالی

(. شرح فصوص الحکم. بیروت: 1422)

 دار الکتب العلمیةّ.

(. رحیق 1375جوادی آملی، عبدالله. )

مختوم؛ شرح حکمت متعالیه. قم: مرکز 

 نشر اسراء.

(. جستارهای 1384حائری یزدی، مهدی. )

فلسفی. تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت 

 و فلسفه ایران.

(. هرم هستی. تهران: 1361) ________ 

 ؛مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسسه 

 .انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

الجعل و (. 1368زاده آملی، حسن. )حسن

العمل الضابط فی الرابطی و الرابط و 

 . قم: قیام.قصیدة ینبوع الحیاة

شرح فارسی الأسفار  (.1387) ________ 

بوستان کتاب قم )انتشارات قم:  .الأربعة

 حوزه علمیه قم(.دفتر تبلیغات اسلامی 

نامه. تهران: (. لغت1351اکبر. )دهخدا، علی

 انتشارات دانشگاه تهران. 

(. شرح 1369سبزواری، هادی بن مهدی. )

 المنظومة. تهران: نشر ناب. 

(. 1383شهرزوری، محمّد بن محمود. )

 العلوم تفاصیل و الشجرة ماهیة فی رسالة

 . تهران:(الإلهیة الشجرة) المنطقیة الآلیة

مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه و 

 ایران.

(. تحریر الأسفار. قم: 1384شیروانی، علی. )

 مرکز جهانی علوم اسلامی.

صدرالدّین شیرازی، محمّد بن ابراهیم. 

 الأسفار فی المتعالیة الحکمة (.1368)

 الأربعة. قم: مکتبة المصطفوی. العقلیة

(. سه رسالة فلسفی. قم: 1378) ________ 

 غات اسلامی حورة علمیّة قم.دفتر تبلی

 جا.تا(. المبدأ و المعاد. بی)بی ________ 

(. مجموعه رسائل 1375) ________ 

 فلسفی صدر المتألّهین. تهران: حکمت.
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 إحصاء (.1996محمّد. ) بن محمّد فارابی،

 العلوم. بیروت: دار مکتبة الهلال.

 المدینة أهل (. آراء1995) ________ 

 دار مکتبة الهلال.الفاضلة. بیروت: 

. کتاب الحروف (.1970) ________ 

 بیروت: دارالمشرق.

تا(. الموسیقی الکبیر. )بی ________ 

 قاهره: دار الکاتب العربی للطباعة و النّشر.

(. مجموعه آثار 1378ای، محمّدرضا. )قمشه

ای. اصفهان: کانون آقا محمّدرضا قمشه

 پژوهش.

تفسیر بیان (. 1408گنابادی، سلطان محمّد. )

. بیروت: السعادة فى مقامات العبادة

 مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. 

اکبر؛ آبادی، علیمؤیدی، علی؛ عبدل

(. 1401خوشدل روحانی، مریم. )

بینی بررسی ارتباط علم تجربی و جهان»

فصلنامة «. از نگاه سیّدمحمّدباقر صدر

، 78پژوهشی معرفت فلسفی، ش علمی

 .110-95نوبت دوم، صفحات 

اکبر؛ آبادی، علیمؤیدی، علی؛ عبدل

نقد (. »1401خوشدل روحانی، مریم. )

بینی از نگاه ارتباط علم تجربی و جهان

دوفصلنامة علمی «. عبدالکریم سروش

شماره  13های علم و دین، دورة پژوهش

 .25-3، صفحات 2

Aristotle (1951). Poetics. New 

York: Dover Publications. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


